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  داکتر ھدايت: فرستنده 

٠۴.٣٠.١٠  
  

  عدالت افغانستانپروژه
  

    عقب نشينی روسھا و زمان پس از آن ٥

    تغييرات در اوضاع سياسی بعد از عقب نشينی روسھا ٥.١
  

شينی در آخر ١٩٨۶  در فيبروری سال  ر عقب ن ی ب صميم مبن اچوف يک ت ری گورب  به نيروھای روس تحت رھب
درئيس خاد داکتر نجيب الله ١٩٨۶در ماه می سال .  رسيد١٩٨٨سال  ين گردي ق تعي .  بحيث منشی عمومی حزب خل

  .رمل در روس تبعيد شده بوددر ماه نوامبر در عوض وی ببرک کارمل رئيس شورای انقلابی تعيين گرديد و کا
دند و ١٩٨٧درجنوری سال  اه ش ھا آگ شينی روس لان عقب ن  به تعقيب جلسه در مسکو رھبران ارشد حزب خلق از پ

دانيان سياسی و  رای زن ومی ب و عم درت، عف رئيس جمھور نجيب الله  آشتی ملی، مشارکت تمام احزاب سياسی در ق
دداکتر نجيب الله ر. آتش بس را اعلان کرد ين گردي د تعي اد جدي ه .  ئيس جمھور جمھوری نام نھ و ک ده ژين ق معاھ طب

ھا امضا ١٩٨٨ اپريل ١۴بتاريخ   مبنی بر عقب نشينی نيروھای روس بين افغانستان، پاکستان، ايالات متحده و روس
ا و کمک ھای نظامی و اقتصادی از طرف ھای ايالات متحده و روسھا بر جناحھای مورد نظر .  گرديده بود شان  ت

اره جمھوری ١٩٩٠جون  ر داد و بطور رسمی دوب ام حزب وطن تغيي ام حزبش را بن ر نجيب ن  ادامه يافت و داکت
  .سوسياليستی اعلان کرد

    مليشه ھا و تمرد از حاکميت قانون٥.٢
  

ا ه بخ ه ميکرد ک ه تکي اع منطق شه بخاطر دف ر نيروھای ملي ده ب طر به استثنای نيروھای  روس حکومت بطور فزاين
اين نيروھا بحيث نيروی غير رسمی در جريان اشغال روسھا و حتی تا . وفاداری به روسھا پول و امکانات ميگرفتند

نظم بخاطر . اواخر اجرآت کرده بودند ر م وای غي ين ق قبل از بوجود آمدن اردوی ملی افغانستان، دولت بالای اين چن
  .سرکوب شورشيان اعتماد داشتند

ه  دادی از عسکرھا در گس١٩٨٠در اواخر دھ ه تع ه وجود آورد ک سلح ب وای م ا سربازگيری را در ق شه ھ ترش ملي
سی مصالحه . عوض  بالقوه به قوای دفاعی ناحيه ای پيوستند وان بخشی از پالي ه عن نجيب الله گسترش مليشه ھا را ب

ی. می دانست م تلق ه رژي سيون ب سليم اپوزي شنھادی ت د پي سياری از .  می شدطوری که يک روش مناسب و آبرومن ب
ه . مليشه ھا از مجاھدين سابق تشکيل شده بودند ه ب رد ک ا امضاء ک وزارت امنيت ملی پروتوکول ھايی را با مليشه ھ

ا خارج از . آنھا کنترل مناطق عملياتی شان را به علاوه پول و مھمات در عوض آتش بس می داد شه ھ گرچه، ملي
ا. حلقه دستوراتی اردو عمل می کردند تندآنھ شان حکومت از خودشان داش اطق تحت کنترل وع .  در من يچ ن دولت ھ

وگيری از  ود و اردو صلاحيت جل اری نم ھل انگ ديدا س داده و ش ام ن ا انج روه ھ ن گ رل اداری اي ًکوششی جھت کنت
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ی اعضای اي. جنايات را نداشته، گرچه چنين اعمالی آموزش نيز داده می شد ين الملل وانين ب ق ق ن، طب ا وجود اي ن ب
  . مليشه ھا مبارزانی بودند برای رھبری دولت افغانستان و قوای مسلحی که مسوول شناخته می شدند

د انبرداری بودن اط و فرم دم انظب ار ع ا دچ شه ھ ع، ملي اطق تحت . در واق ه در من ل ملاحظ ه طور قاب سلح ب وای م ق
انون ی ق وارد در سرپيچی و ب تند و در برخی م دکنترلشان حکومت خودشان را داش ه دست آوردن وای . ی شھرت ب ق

ول و سرمايه تجاران،  دگان، غصب پ مليشه ھا به خاطر کمين در راه مسافران برای دزدی به شمول بازگشت پناھن
ند . چور و چپاول دارايی ھا، غصب زمين ھا و کاشت ماين ھا بدون نقشه بندی و مشخص کردن آنھا مسوول می باش

ه خاطر ١٩٩٠در سپتامبر . ر می جنگيدندگروه ھای مليشه ھا ھمچنين با يکديگ ا را ب شه ھ وای ملي ، نجيب الله تمام ق
  . سرکشی و زد و خوردھای خيابانی که منجر به کشتار می شد، به بيرون رفتن از کابل دستور داد

دھی  ت فرمان ا تح شه ھ ده ملي ازماندھی ش د و س ای قدرتمن روه ھ ی از گ تميک يد دوس راف عبدالرش اطق اط  در من
ای . ان در ولايت جوزجان، شمال افغانستان بودشيبرغ ود و يکی از اعضای ١٩٧٨دوستم در زمان کودت  در اردو ب

بعد از تصفيه پرچمی ھا وی اردو را ترک کرده و بعد . بود) PDPA(گروه پرچم حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
ه اه وسوم ًاز ابتدای اشغال شوروی بازگشته و يک کندک مليشه ھا را که بعدا فرق اده پنج ه پي ه فرق  شده و سرانجام ب

ه نجيب گزارش می داد. ترکيب شد، رھبری می کرد ستقيما ب اع م ه . ًاما توسط وزارت دف انی ک شه ھای جوزج ملي
د رار ميگرفتن تفاده ق ورد اس ه شان م احه و منطق ه خارج از س د ک ا بودن شه ھ . مشھور بودند يکی از معدود قوای ملي

ه توسط . نشينی کرد آنھا به قندھار منتقل شدندزمانی که شوروی عقب  ل ک د در کاب سلحی بودن وای م آنھا مھمترين ق
  .  بعد از حادثه ھای اختطاف، چور و چپاول و جنگ از شھر بيرون رانده شدند١٩٩٠نجيب الله در سال 

  
     ١٩٩٢تاريخچه مليشه ھای جوزجان و ديگر قوای مليشه ھا تا سال  ٥.٢.١

  
ب شکيلات سياسی و جن ه خاطر ت ل و نجيب الله ب ان عصر کارم دتا در جري د عم ده ش بش نامي دا جن ه بع ًش نظامی ک ً

د زی ش ی طرح ري ه ای و محل ا ھويت منطق شکيلات ھای نظامی ب شابه . انکشاف ت در حاليکه انکشافات سياسی م
ند و ظھور ديگر منطقه ای می پرداخت-انکشاف عمدی احزابی که به مسائل قومی: دربين مجاھدين وجود داشت مانند

دايش بخشی از .  منطقه ای-سازمانھای با تعصب نژادی ل پي ده و در اوائ روه حمايت ش ن دو گ زمانيکه برخی از اي
ه در سال  بش ک د، مرکز اصلی جن ما بخشی از اردوی ١٩٩٢جنبش بودن ه رس ه ک ايی ک ه ھ د توسط قطع دار ش ً پدي

د در داستان دوستم و به ط. نجيب الله بودند، اداره می شد رده بودن ور برجسته قطعات ازبک که اطراف وی ائتلاف ک
ه  رد، ١٩٨٠اين تاريخچه اساس می باشد و زمانی که وی بدون شک تنھا قوماندانی که اين نقش را در دھ ا می ک  ايف

  . وی بيشترين شھرت را کسب نموده است
لت کمونيستی درسالھای بعد از انقلاب بسياری از ساختارھای مسلح مشابه با اردوی منظم و پوليس نظامی توسط دو

د.  در تمام مناطق کشور ايجاد شد١٩٧٨ثور  اعی . برخی از آنھا به حزب کمونيستی وابسته بودن ابقی دف درحاليکه م
د سته بودن ودالی واب ا شخصيت ھای فئ ی ي الھايی . بوده و به تاسيسات صنعتی يا قبيله ھای مشخص محل ا گذشت س ب

زايش ا اف مار آنھ د، ش ان را چن ی ش ط داخل وط مشخصات و رواب ت مخل ازماندھی و ماھي طح س ه س انی ک ه زم  يافت
ه در خارج . مشخص نمودند ال يافت ه ھای جنگی انتق ه قطع ه ب اع اصلی منطق وان دف ه عن ودن ب بسياری از آنھا از ب

د وط ن. مناطقشان تغيير ماھيت دادن روه مسوول و مرب تند يک گ ه داش ری ک ا خاصيت عسکر گي ا ب ه آنھ ظامی را ب
  . نمايش گذاشتند

وده و  دام نم شه عرض ان ای ملي ه ھ وان قطع ه عن ا ب سياری از آنھ تند، ب ت پيوس ه دول دين ب ه برخی از مجاھ زمانيک
ده و در جنگ در  ال دولت ش ان فع ابقی حامي د در حاليکه م شان را حفظ کردن ساختار اصلی و منطقه و حوزه فعاليت

د د در شمال. مناطق ديگر شرکت ورزيدن ذاری از احزاب مجاھ زايش واگ ه سمت دولت توسط اف رايش ب شتر گ ، بي
د يدند، سوق داده ش ه نظر می رس ه اکثريت ب شاور ک ذاری شده در پي ه گ ا توسط . حاکم پشتون پاي ين اقليت ھ ھمچن

  . تکاليف سياسی و اقتصادی از جانب دولت جلب می شدند
س ات در شمال افغان اط با ختم دوره نجيب الله، طيف قطع يس جمھور ارتب ه رئ ستقيما ب ه م د ک ايی بودن امل آنھ ًتان ش
ی ام داد( داشتند، آنھايی که به وزارت دفاع، وزارت امنيت مل ر ن ه واد تغيي دا ب اد و بع ابق خ ه )ًس ا ( ، وزارت داخل ب

دادی وا. و احزاب سياسی چپ ارتباط داشتند) پوليس ده و تع شان ش ستگی زمانی که تعدادی اساس سياسی قوماندھاي ب
د ه وجود آم ا ب ان آنھ صادی، . ھای ملی مختلف داشتند، رقابت در مي ود از احزاب سياسی و اقت اوت ب ا متف زه ھ انگي

زه  ايی سياسی و اقتصادی انگي دادی خود کف رای تع ومی و ب بقای نفس و نشريه ھای سياسی محلی گرفته تا امنيت ق
دا در سطح پايينتر، در سالھای اوليه دفاع عليه. شان بود ود، گرچه بع دين عامل اصلی عسکرگيری ب ً حملات مجاھ

  . در جنگ خدمت عسکری عامل اصلی شده بود
اختار  ود، شدند و از لحاظ س ه معمول ب ر از آنچه ک نظم ت سيار م در حاليکه بسياری از اين به اصطلاح مليشه ھا، ب

اری از آنھا رفتار و جنگ کردنشان بيشتر بسي. داخلی، پرسونل و امکانات به راحتی با اردوی منظم مقايسه می شدند
ند ان در . شبيه قطعات نظامی آموزش ديده بودند به جای اينکه تصوير سنتی از يک مليشه نا منظم متصور باش ھمچن

تم دوره جعفر نادریتشکيلات نظامی دوستم و سيد  ان خ ی زم د و ال م در خدمت نظامی بودن ا بطور داي  اکثريت آنھ
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دنجيب الله آنھا ما  اط کشور خدمت می کردن ام نق ه . نند قوای منظم نظامی بودند که در تم شتر ب رعکس، بي ابقی، ب م
ه  ا ب د و نقش آنھ ار ميکردن ورم ک قطعات دفاع خودی نا نظم بوده و نظاميان آن بطور نيمه وقت و بدون داشتن يو نيف

  . امنيت ھمان محل محدود می شد
ي ه کلاس ه اش يک نمون ه قطع تم و تاريخچ ددوس نظم می باش ه م ه . ک انکشاف يک قطع دازه ک ه آن ان ه وی ب گرچ

دارد تند، ن دين داش ونل مجاھ ران پرس ه . ديگ رده و در دھ ل ک تم خدمت عسکری اش را تکمي وان ١٩٧٠دوس ه عن  ب
ود ده ب ت، وی . عسکر چتر بازکه طبق قانون لازم بود، آموزش دي رخيص گرف ه از خدمت عسکری ت ه تعقيب آنک ب

ودشغلی را در اط دا نم ار ميکرد، پي ور ک ای ث ان کودت ه وی در زم انی ک زمانيکه . راف ساحات نفتی شيبرغان، مک
ارت –دولت شروع  به مسلح کردن کارمندان پالايشگاه نفت و گاز نمود  ه عب لاب، ب اع انق رای دف  ايجاد گروه ھايی ب

روه .  به خدمت عسکری شد وی مشغول اصول آموزش نظامی اش بود و تشويق–ديگر قطعات محلی دفاع خودی  گ
ل شد ی منتق در اواسط . وی در پاسخ به افزايش جنگ در مناطق اطراف شيبرغان تحت سرپرستی وزارت امنيت مل

د ١٩٨٧ دسته وی بزرگتر شده و به سطح تولی در سال ١٩٨٠دھه  د، غن يد١٩٨٨، در سال ٧٣۴ و سطح غھ .  رس
ن زمانيکه قطعه در تمام نقاط جوزجان شروع به سربا سياری از اي ته، ب م داش سبتا مھ اه ن ًزگيری نموده و يک قرارگ

نيروھای مسلح اوليه و قوماندانان از قريه خود دوستم، خوجه دوکوه آمده بودند و اينھا از مرکز قطعه در آن موقعيت 
د از سال  ه بع انی ک ه زم د و دو مرتب دانان ٢٠٠١بحرانی نماينده گی می کردن تم و قومان اد شد، دوس مطيعش و  ايج

ه شخص دوستم را گسترش  ادار ب وی وف سياری يک شخصيت ق ده و ب ر ش ی بزرگت ی در پ ا پ اندازه قطعه ھای آنھ
  . دادند

ار . يک مثال اوليه می باشد) يک عرب از سيد آباد، شمال شھر سر پل ( عبدل چريک، وی در ساحه گاز شيبرغان ک
س ودمی کرد و ھمچنان در گروه محلی دفاع از خود نام نوي دک ترقی نم دان کن ه قومان ولی ب ه ت ته ب رد و از دس . ی ک

رد ع ک ه ترفي انی در سطح فرق اه و سوم شده و زم ه پنج د از سال . سپس قوماندان کندک شناسايی فرق  وی ١٩٩٢بع
رده ) ۵۶۴(قطعه مستقل خويش، غند پنجصد و شصت و چھارم  ری ک اه و سوم در ( را رھب ه پنج ه فرق گرچه وی ب

  .  باقی ماند١٩٩٩و به عنوان وفادار دوستم تا زمان مرگش در سال )  بازگشت١٩٩٧-١٩٩۶سالھای 
ه  ر دھ د١٩٨٠در اواخ ته بودن ه وی پيوس ستقيما ب شان م سته و قطعات دين برج دانان مجاھ داد از قومان ن . ً يک تع اي

دان از سر ) ازبک(غفار پھلوان از فارياب و ) ازبک (رسول پھلوان: قوماندانان عبارت بودند از ل، ھر دو قومان پ
ل) ازبک (سراج خان سيدیاز جوزجان و ) ازبک عرب (غلام حيدرارشد به علاوه ديگران مانند  زه .  از سر پ انگي

تراتژيک و  ه تفکر سياسی اس وده، گرچ راه ب ان ھم ازی خودش ی س ی و غن ا فرصت طلب ب ب ود و اغل اوت ب ا متف ھ
دان ھای  ين قومان اد مجددشان  سياست نژادی عامل ھای مھمی در ب ه اتح دايت ب رای ھ د سيدی ب ازبک سياسی مانن

  . بوده است
ود، وی  زمانی که قطعات شمال شروع به استقرار در سرتاسر کشور نمودند و چنانچه دوستم قادر به جذب عسکر ب

د ام دھ ه اتوما. ًتوانست که افرايش مرکز حمايتی و بعدا پيشرفت قطعه اش را انج شرفت قطع ی و پي تيک گرچه، ترق
ددی از . ًنبود و جلب کردن جامعه اش مشخصا نقش فعالی را در بلندسازی وضعيت قطعه اش دارا بود نمايندگان متع

  . عريضه کردند) ۵٣(ًجوزجان شخصا به نجيب الله درمورد ايجاد فرقه پنجاه و سوم 
ه ١٩٨٩در سال  ه فرق وا وی ب ا ک۵٣، در کمتر مدتی بعد از قوای اتحاد شوروی، ل د از طی  ارتق ستقيمآ بع ه م رد ک

د زارش ش ه نجيب الله گ اع ب رای .  مراحل وزارت دف مال ب ای ش د ھ ه واح اد را ب ا و اعتم زايش اتک ن انکشاف اف اي
ه اساس ۵٣عمليات ھای نظامی و غيره نشان داد، اضافه تر اينکه، فرقه   و شخص دوستم   توسط دولت نجيب الله ب

دندنقش شان در دفاع از دولت قدردانی می ه .  ش ه فرق ل اھميت نيست ک ه ۵٣قاب د در ٨٠ و فرق ر بودن ی نظي اھم ب  ب
نظم اردو  ه ھای م ه فرق د ب ی آغاز و بع ه وزارت امنيت مل ی ب شه ھای محل ه حيث ملي انرا ب اينکه ھر دو فعاليت ش

 يک ساحه در اين دوره.رسيدند، چيز که ديگر قطعات در بين مليشه ھای افراطی سرتاسر کشور آنرا تجربه نکردند
ا، . نفوذ بيشتر و حمايت بيشتر در بين آنھای که دردر وزارت امنيت ملی صعود کردند پديدار شد تعداد زياد ازبک ھ

ا  د و آنھ تم انکشاف کردن ا دوس د در رابطه ب ار می کردن اد در شمال ک ا خ ه ب گروپ ھای کوچک عرب و تاجک ک
  .بيشتر جز لاينفک گروه وی شدند

ددر چھار اطراف مزار  شابه رشد کردن آ م ( شريف، مثل ديگر مناطق، مليشه ھاھمچنان ھمگام به رديف ھای  تقريب
نظم  ای م د ھ ه واح ی ب ت مل ات وزارت امني تم ازقطع ه دوس شابه ک سير م ه و م ه  موازن ا ب دام آنھ يچ ک ه ھ اگرچ

يدند ه ). اردونرس دام ب١٩٨٠در اواخر دھ تند، ھرک ی رابطه داش ت مل ا وزارت امني روه ب ای  ھشت گ سئوليت ھ ا م
تند ھر نقش داش ت اطراف ش بق . مشخص در امني دانان اس مول قومان ه ش اوت ب وابق متف ا س دھان ب ن تحت فرمان اي

ستان )کيل عبدالوھاببه شمول و(مجاھدين، فيودال ھا،  ق افغان ، و طرفداران واقعی و خالص حزب دموکراتيک خل
ردربشير ع، که بعد ھا  رحمت پھلوان، وقاری انوربه شمول ( سلکی ) باوی کار می ک سران م ارگر(، و اف ادر ک ) ق

 .اينھا از لحاظ قومی تاجک و عرب بودند به يک بلوچ و يک فرمانده ھزاره. بودند
، يک معلم بلوچی از امرخ واقع جنوب ولايت بلخ که فاميل اش در جنگ ھای "گليم جم " مامور امان هللاينھا شامل 

ابقه .  با تعداد زياد از ساکنين ده به مزار آواره شدندداخلی مجاھدين کشته شده بود و  د س اگر چه ظاھرآ او يک مجاھ
يم جمجمعيت بود که علت آوارگی وی از اثر جنگ ھای ذات البينی مجاھدين بوده ،  ان از امان الله گل ين جري  در ھم
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ه  رد ک ه نظامی را تآسيس ک د آن يک قطع الھای بع تخدام و س تان طرف وزارت امنيت ملی اس ه دوس ود ب متمرکز ب
ام ). کيل عصمت الله خانو نبی بای به شمول فيودال ھای محلی، (آوراه قريه اش  ا ن رده و ب د ک ا رش ًاين قطعه متعاقب

ت ومی بخود گرف ی ق وم و معن ا مفھ ده و تقريب شه ھای شمال ش رای قطعات ملي . ًگليم جم بد نام شده، اصطلاح عام ب
ه اصطلاح گليم جم يک ھم چنان يک  ضرب المثل برای خشونت و نقض حقوق بشر در شرق و جنوب کشور جای ک

ات و . ًوسيعا گسترش يافت گرديد يعا در ادبي د، وس ًاين نام، به علاوه اينکه اکثرا تسط کلمه جوزجانی تعويض می ش ً
  . مطبوعات مجاھدين برای قطعات دولتی سمت شمال استفاده می شد

ول، . ريشه نام گليم جم دارای ھميت است ًگليم جم اصطلاحآ به معنی جمع کردن گليم است با استفاده در جملات مجھ
اران شدند امان الله گليم جمو اولين باربرای خود  ر ب ل وی تي ام اعضای فامي د از اينکه تم ان ( استعمال شد بع در ام

ود). زمان به او گفته شد که گليم تان جمع شده ده ب ام ش ار وی تم ه ک ی ک ن معن ه اي ع شده ا. ب ه واق ا چگون ه دقيق ن ک ًي
ل  شه در مقاب ًنامعيين است، اما متعاقبا به جملات معلوم استفاده شده که تشريح کند چی گونه اصطلاحا  قوت ھای ملي ً

شه ھای شمال   ا ملي ( ًديگران چی گونه رفتار می کنند، مثلا  آنھا ھر چيز را غارت می کنند، و اين نام ترکيب شد ب
ًقطعه گليم جم اصلا از قرار گاه قومی ). ی ديگر مناطق کشور به طور اھم متفاوت رفتار می کردنداگر چه مليشه ھا

د يع تاسيس ش شتون .  وی توسعه يافته و سر انجام در ولايت بلخ درميان تمام گروپ قومی به طور وس ی پ ا، حت ًجالب
  .تدھا نيز تقاضای ملحق شدن را به اين قطعات کردند، ولی آنھا از بين رفن

  
  مليشه ھای مزار شريف ٢.٢.۵

  
ا در  شه ھ د، ملي ر گردي ا ذک ی فوق د مل ژادی در ح ای ن ضاد ھ رفتن از ت شه گ ه،  ري تراتيژيک آگاھان ای اس زه ھ ًانگي
ا  شه ھ وان ملي ه عن تصميم گيری قوماندانان مجاھدين يک نقش را در تضعيف دولت بازی کردند، و برای سربازی ب

داری در اواخر. نام نويسی کردند ا نگھ يش دستی کردن در حملات  ي ه، پ ه کوشش سياسی آگاھان  دوره نجيب الله ي
ھمچو تفکر . قدرت سياسی توسط عناصر اداره پشتون اکثريت مجاھدين را تحريک نمود تا از مجاھدين انشعاب کنند

ه يک فرمانده ھزاره، از المرب مزار شريف، خليفه رجب، استراتيژيک در يک زمان در قضيه پسر دا ب ه بع سيد ً ک
اد . ، فرمانده حرکت اسلامی در چارکنت، جنوب مزار شريف پيوست آشکار بوداسد ه خ يد اسد ب ًکه بعدا قوماندان س

ه .   پيوست١٩٨٩در مزار شريف در  ان جنگ ۵٣در بغلان و سمنگان يک پروسه  ھمزمان به تاسيس فرق  در جري
د و از نقطه اين ساحه مقر جامعه اسماعيليه بو. نيز واقع شد ًد، يک اقليت قومی که وسيعا عليه شان تبعيض قايل بودن

با ساکن شدن در امتداد يا نزديک به سرک اصلی که بطرف شمال تونل سالنگ منتھی می شود، . نظر اقتصادی فقير
  .ھمکاری اسماعيليه ھا به رژيم بخاطر تضمين امنيت قافله ھای که به طرف کابل می آمدند حتمی شد

ام توسط به تع ن مق ه، اي ری جامع ر سر رھب اميلی ب ادری،قيب يک انشعاب درون ف وب سيد منصور ن ان، جن  از کي
  .غرب بغلان که متحد به دولت بود و توسط دولت حمايت می شد به عھده گرفته شد

رنخست، قطعات تحت حمايت وزارت امنيت درميان مردم اسماعيليه با استخدام شدن پسر سد منصور،  ه  سيد جعف ب
امل .  عنوان فرمانده تاسيس شد رد و ش ه اوج خود صعود ک ا ب داد سال ھ دازه ان  در امت ه و ان ی قطع ژادی ان ر ن مق

شتون بغلان  ع پ ا، ازبک ھای بغلان،  و جوام زاره ھ ا، ھ ان تاجک ھ ا ازمي گروپ ھای محلی مجاھدين و مليشه ھ
ز پرجنب و اکثريت مجاھدين که از خانه ھای شان آواره شده بودند. گرديد ، به پل خمری، مرکز ولايت و يک مرک

ام شدند م، . جوش صنعتی کوچ کردند و ثبت ن ادریطور اھ ر ن ا ديگر سيد جعف اروئی ب ر روي ات غي ه توافق   فعالان
دازه امنيت را  گروپ ھای مجاھدين تاسيس کرده و اکثريت آنھا را از نظر مالی حمايت می کرد، بدين وسيله  يک ان

  .ف شمال و برعکس تضمين می کرداز کابل به طر
 ساخته شدند که مرکز شان در کيلگی جنوب پل خمری شد و ٨٠ قطعات مرکزی دوباره داخل فرقه ١٩٨٠در اواخر 

ی( نھرين ٢٠که از کندز به سمنگان انتقال يافته بود و فرقه ) يک فرقه منظم سابقه (۵۴فرقه  نظم قبل ) ھم يک فرقه م
ن قطعات . ر شد به آن پيوستکه دوباره به پل خمری مستق دھی در اي اکثريت اعضای فاميل پست ھا و مقامات فرمان

  . قويترين قطعه باقی ماند و روابط با مليشه ھا در شمال شرق برگزار شد٨٠ اگر چه فرقه -داده شد
اع ارچوب وزارت دف شه خارج از چھ دار با عقب نشينی نيرو ھای شوروی اعتماد رو به افزايش به نيروھای ملي  پدي

رو . شد شينی ني ا فرارسيدن عقب ن ل ب ا در شمال حد اق ًضرورت آنھا قبلا پيش بينی شده بود و بنيانگزاری مليشه ھ
ر تاسيس . ھای شوروی تسريع شد شه اضافی براب مقامات شوروی کوشش کردند در قسمت ھای از شمال سيستم ملي

  .کنند، اگر چه اين فقط منحصر به جوزجان ماند
ی دارای شھرت از لحاظ ف وده ول ی مشھور ب ز خيل ان ني اطق ش عاليت ھای نظامی مليشه ھای شمال در خارج از من

يش .  خوبی نبودند ه خشونت ب وجيح ب ل ت ھنگاميکه دولت از کمک مليشه ھا ستايش به عمل آورد، اکثريت بطور قاب
ا  ١٩٨٠در اواخر . ازحد، سؤ استفاده از حقوق بشر دزدی به طور کلی شريک شدند گزارش ھا از تنش بين مليشه ھ

ايع شد ا ش رول آنھ شه . و قوت ھای منظم و از عدم توانايی دولت در کنت ر علاوه ديگر ملي ا از شمال، ب اکثريت آنھ
د در اواخر - از کندھارکه خود يک مثال برجسته استعصمت مسلم اچکزای—ھا اط کشور ان  و آنھا که از ديگر نق

س١٩٨٠ دھار م ار اطراف کن د در چھ ه ١٣۶۶در . تقر گرديدن ابق ب تم ١٩٨٧ مط ان دوس ه تحت فرم ای ک روه ھ  گ
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)(K734 و قادر کارگر )(K733 دک د از کن ه بع ه ک  اولين آرايش قشون شان را در کندھار ديدند، با دو سفر دوطرف
 )(K732 دھار، ج.  رفتندامان الله گليم جم والی را در قن ه خدمات مت نگ ھای اين قطعات و قطعات مادون شان ھم

  .سنگين را ديدند و خسارات سنگين را متحمل شدند
ستقل ٨٠ و فرقه ۵٣درطول سال ھای بعدی قطعات مليشه به شمول آنھايکه جز فرقه  ات م ه علاوه قطع  شده بودند ب

ه .در سرتاسر کشور خدمت ديدند سبت ب د ن ده بودن شتر وسيع آرايش دي الا طور بي ً قطعات جوزجانی و سرپلی احتم
ان، در جاھای (، قسميکه اين يکی در مقابل مجاھدين در ساحات خود فعال بود ٨٠فرقه  در حاليکه قوت ھای جوزج

د ن ھدف ضرورت نبودن ه اي د، ب دين ضعيف بودن ه مجاھ ه .) ک ه فرق ان در دو ٨٠اگرچ ان و ھمچمن وگر، پغم  در ل
د ه شمول . طرف سالنگ خدمت نموده ان ات ب اد قطع داد زي وانتع خعرب از (رحمت پھل يم جمو )  بل ان الله گل  و ام

اد ۵٣تعداد زياد ديگر زا فرقه  ً خدمات بيش از حد در شرق خصوصا درچھار اطراف خوست ديده اند،  خسارات زي
ات .  بعد در جريان دفاع نھايی نامؤفق خوست۵٣ًرا متحمل شده اند، خصوصا فرقه  دالقطع دھار، چريک عب  در کن

نيرو ھای جوزجانی ھمچنان در حومه شھر . چھار اطراف کابل خدمت ديدندلوگر، غزنی، گرديز، کوھی صافی، و 
ه شمول يک . کابل، در تخار، بدخشان و ھرات آرايش يافته بودند ًزمانی ھم دولت واقعا ار طرز برخورد مليشه ھا ب

ه را در  دان يک فاحشه خان د انتق١٩٩٠حادثه بدنام که در آن نيرو ھای جوزجانی کارمن اف کردن رد اختت ن .  اد ک اي
ا  اره آنھ ال دوب ه  انتق حادثه توام با شکايات گسترده راجع به رفتار مليشه ھا از تمام نقاط کشور به علاوه کابل منتج ب

  .به خارج از شھر شد
ی  دولت نجيب الله اگر چه قرار که ملاحظه شد بخاطر بقای سياسی اش متکی به اين قطعات بود و به ضمانت اجرائ

الفين ضرورت داشتآن ادامه داد  ه مخ ا علي ا در سر تاسر .  و به اسقرار آنھ شه ھ امی ملي استقرار و آرايش نظ
ًکشورواقع شد و پروسه در شمال دقيقا موازی بود با ديگر جاھا در ميان تمام گروپ ھای نژادی و قومی و او يک 

ات -پروسه تلقی نمی شد را قطع ه اکث م بودک ومی مھ ژادی و ق اه ن ر چه از نگ ومی ً اگ ا گروپ ق ه ي را از يک ناحي
شتون استفاده  دين پ ه مجاھ ات شمال را علي ًنژادی عليه مجاھدين از گروپ قومی ديگر قرار می داد، مشخصا قطع

ه کشور داشت .می کرد ايج ديگر از بقي  استقرار مليشه ھا در شمال اگر چه استنباط و دلالت ھای ديگر سياسی و نت
ا را که اين گروپ نظامی شده بود و  ود و اقليت ھ ًاز اين لحاظ قبلا دارای اختيار و قدرت سياسی ضعيف داده شده ب

ود.  نا راضی کرده بود سھيل نم ل جوزجانی را ت ز ثق . طور بحرانی، اين عمل و ديگر پروسه ھا انکشاف يک مرک
که سر انجام روابط بين ھمچنان انکشاف روابط رقابتی  را بين فرماندھان مليشه دارای سوابق مشابه را بوجود آورد 

ه  رد، طور ک راھم ک رچم را ف ق وپ وای سياسی خل ين ق د کشمکش ب يله تجري ی وس ای محل شه ھ اعضای دولت و ملي
ستقيما در سقوط نجيب الله در  د و م ديولوژيکی گردي اداری و صداقت اي ايگزين وف ژادی ج ومی و ن ط ق  ١٩٩٢ًرواب

 .کمک کرد
  

  ١٩٩٢ الی ١٩٨٩امی افغان و قوای مليشه در   خشونت و بدرفتاری توسط قوای نظ٣.۵
  

رد١٩٨٩در سال  يم و اداره ک وگر تنظ دان شھر و ل ان، مي صفيوی را در پغم ق . ، دولت نجيب الله عمليات ھای ت طب
ود اه حزب اسلامی ب وای . ًاظھارات شھود، ھدف اصلی ظاھرا يک قرارگ ه ق ان می دارد ک ارات بي ر چه، اظھ اگ

شخيص دولتی که با مليشه ھای  ل ت ر قاب ان غي ا، بامباردم جوزجانی عمل می کردند، تاکتيک ھای سوختاندن زمين ھ
د اذ کردن ا را اتخ ورتر مخصوص آرمکورا در . و سوختاندن و به خاک يکسان نمودن قريه ھ در نوشته  خويش راپ

ًشد اساسا متمرکز به ،  اظھار کرده است که راکت ھای ميزائيل که توسط قوای افغان در آن زمان استفاده می ١٩٩٠
ين  شتر در ب ر نظامی و سبب ھراس بي ی اھداف غي ه ويران ر منجر ب ًاھداف نظامی بود، اما عدم دقت در ھدف اکث

  .مردم می شد
رو شدند احه . در روز دوازدھم عمليات، قوای دولتی در دره زرگر پغمان با مقاومت روب ی در س ه اساسی دولت قطع

ام داده، .  بود١٠  فرقه٢۶دره پشه يی پغمان غند  طبق افسران نظامی که پروژه عدالت افغانستان با آنھا مصاحبه انج
ام  ه ن ر ب ن شش نف د، يکی از اي نيرو ھای پياده شش تن از جنگجويان مجاھد را از ميدان شھر دستگير و اعدام کردن

  .محراب الدين و ديگر آن به نام داود بود
  :و ساکن محل بود چنين اظھار نمود) و(شاھد که مخفف اسم آن 

د) ١٩٩٠اکتوبر _ سپتامبر(در  ر کردن ا في ه ساحه م ا ب ا سلاح . مادر خانه بوديم وقت که آنھ ه آنھ رديم ک اول فکر ک
ا س٢١ھای ثقيله مانند بيم  لحه ب اوت ، توپ ديسی و راکت ھای اوراگان فير می کردند، اما بعد ديديم که اين اس اير تف

  .من به برادرم گفتم بيرون برو و معلومات کن که آنھا از کجا فير می کنند و دليل آن چيست. داشت
برادرم به مسجد جای که ھمه مردم در وقت فير اسلحه ثقيله جمع می شدند، زيرا زير زمينی مسجد محل خوب برای 

د آغه ولايت وقتی که آمد، گفت مردم. وی کمی ناوقت برگشت. اقامت بود رفت سوالی محم  می گفتند دولت بالای ول
  .لوگر حمله کرده است
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ه  دين در يک موقعيت علي ه مجاھ د، بخاطر ک د آغه بياي ما معتقدبوديم که دولت نمی تواند به زودی به ولسوالی محم
ا ھ. آنھا در ھوتل مامور سلام و ساحه کتب خيل قرار داشتند و در اين ساحات سنگر گرفته بودند ر روز جنگ ار ام

  .طرف ھر دو جناح تند تر و شديدتر می شد
ود. ما در جريان جنگ برای مدت يک ماه در قريه خويش بوديم اممکن ب شتر از آن ن ه . بعد اقامت کردن ب ا از قري م

رديم وگر کوچ ک م ولايت ل ل اعل سوالی پ وراک ول ود. خويش به قريه پ تن ب رای رف ا آخرين محل ب ه . آنج ا ب وقت م
ر سلاح پوراک ر ر في فانه در اث ا متأس ر گشت، ام ا ب وازم م وال و ل ال ام فتيم، برادرم دوباره به محمد آغه جھت انتق

  .ثقيله توسط قوت ھای دوستم و ساير قوت ھا به قتل رسيد
ه يافت. در ماه ميزان واقع شده است) ١٩٩٠ (١٣۶٩اين واقعه در سال  ام . اين واقعه تا ماه ثور سال بعد ادام ا تم آنھ

د اقی نمان ردم آن ب سوالی و م ن ول رای اي زی ب يچ چي شيدند و ھ ش ک ه آت ه را ب د آغ سوالی محم ه در . ول در جنگ ک
ی، دوستمولسوالی محمد آغه واقع شد مردم و مجاھدين در يک طرف و قوای دولتی تحت فرمان ی عظيم يم،  نب  عظ

اع،  از وزارت دنبی عظيمی.  و تابعين آنھا در يک طرف قرار داشتندزرمتی یف يم ظرمت ه و از عظ  از وزارت داخل
ارخور ھمايون فوزی،،  دوستمگروپ ھای قومی دال، جوره بيگ، اسد م د چريک عب  سيد منصور و ديگران مانن

زرگ می باشد١٢٧ -١٢۵ولسوالی محمد آغه دارای .  در جنگ دخيل بودندامان الله گليم جم و نادری ه ب ام .  قري تم
من . ثقيله قرار گرفتند تا اينکه مردم مجبور به مھاجرت به ديگر جاھای کشور شدنداين قريه ھا تحت حملات سلاح 

د. برادرم به نام بسم الله را در جنگ از دست دادم وت ھای . آنھا تمام دارائی مرا به تاراج بردن ی و ق وت ھای دولت ق
ه چشم آنھا خانه ما را ويران کرده و به خاک مبدل کرد. دوستم اين عمل را اجرا کردند ن حوادث را ب ام اي ندو من تم

  .خويش ديدم
  :ھم چنان حملات راکتی توسط دولت نجيب را بالای لوگر تشريح کرد) ف(شاھد 

ه "  د آغه ب سوالی محم ديم از ول ور ش ا مجب ه ھای م الای خان ی ب وای دولت ان ق ما به خاطر حملات راکتی و بمباردم
ا ١٩٩٠در دسامبر .  پل اعلم رفتيمما به قريه کنجک. ولسوالی پل اعلم مھاجرت کنيم ه م ه ک ل خان  يک راکت به مقاب
يدند. زندگی می کرديم اصابت کرد ل رس ه قت . در نتيجه دو پسرم ھمراه با ھفت طفل ديگر که مصروف بازی بودند ب

د وگر کوچ کردن ا. بعد از چند روز مردم به زرغون شھر ولسوالی محمد آغه ل شته و ي ر جنگ ک ن در اث ا ت  ھزار ھ
ود . معيوب شدند ه ب آنھا اشجار را قطع کردند، مساجد و مکاتب را سوزاندند و چھار ذخيره آب را که برای ھفت قري
  .ويران کردند

سوالی را سوختاندند . در ولسوالی محمد آغه يک لوای حزب اسلامی به نام لشکر ايثار مستقر بود ن ول ام اي دولت تم
  . مسئول عبارت بودند از جنرال نبی عظيمی، جنرال دوستم و عظيم ظرمتیافسران.  تا اينکه به دشمن شان رسيدند

 قھرمان، امان الله گليم جم و ديگران ھم ١٠٠ديگر قطعات مانند سيد منصور نادری، دگروال محمد گل مسئول قطعه 
ه . در اين جنگ درگير بودند ا ب سوالی تقريب ن ول ردم اي ق م داد دقي ات تع ر م١٣٠٠٠ًدر جريان عملي يدنف ن . ی رس اي

سيم می شود١٢۵ولسوالی  ه کوچک تق دين قري ه چن ه در سال .  قريه بزرگ دارد که ب ) ١٣۶٠ (١٩٩٠در جنگ ک
ه . ادامه يافت تمام ولسوالی به آتش کشيده شد و سوخت) ١٣٧١ (١٩٩٢واقع شد و تا سال  ما از ولسوالی محمد آغه ب

م ولسوالی پل اعلم مھاجرت کرديم و در قريه کنجک زندگی  می کرديم، عمليات دولت به آھستگی به ولسوالی پل اعل
د و ١٩٩٠در دسامبر . رسيد م کردن ل اعل سوالی پ ه کنجک ول الای قري ه ب  قطعات دولتی شروع به انداخت سلاح ثقيل

ه ٧يک راکت مقابل خانه ما اصابت کرده در نتيجه دوپسرم يکی بشير احمد به سن  د جواد ک  سالگی و ديگر آن محم
سرم . من حادثه را به چشم ھای خودم ديدم.  داشت به قتل رسيدند و تمام دارائی ما از دست رفت سال٩ وقتی که دو پ

ا .  نفر کشته شد٩ نفر ديگر زخمی و ۴کشته شد، ھمزمان  ا و زخمی ھ ده ھ شته ش چھار نفر آن از قريه ما و ديگر ک
  . از قريه کنچک بودند

ل كه ھمرا) الف(طبق گفته شاھد با مخفف  د، در اواي ه فاميل خويش در قريه برجگ ولسوالي پغمان زندگي مي كردن
اغ داود و چوك ١٩٩٠ ه ، ب اب قلع ه، در مھت ه راه قرغ ل در چمتل ات خويش را در شھر كاب ستان قطع ، دولت افغان

ا. از طرف شب نيروھاي دولت حمله شديد به پغمان كردند.  ارغندي مستقر كرده بود ه تم ن حمل ان اي ه در جري م قري
د د گرديدن ـأثر و خساره من ان مت اھد . ھا در پغمان از خواجه مسافر الي بلند ترين نقطه پغم ارات ش ق اظھ ) الف(طب

  .مجاھدين از ھر حزب و گروه در پغمان بودند
  
  :اظھار داشت) الف(
  

ستان صبح .  مي نشستندتمام مردم يا در زير زميني ھا ويا در خانه ھاي طبقه پائين منزل شان در آن فصل سرد زم
د ل حركت كردن ه طرف كاب ازه . روز بعد مردم تمام قريه ب دانان اج ه اول از قومان د ك ه ش فيد گفت دين ريش س ه چن ب

تن  دوستم  ونبي عظيميوقتي آنھا . بگيرند، بنابران آنھا به فرقه مھتاب قلعه رفتند ازه رف را در آنجا يافتند، از آنھا اج
د زياد مردم به شمول مردان مسن، زن ھا و اطفال در ھر جا منتظر بودند تا اجازه رفتن تعدا. به شھر كابل را گرفتند

  . را حاصل كنند
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ات نظامي  ا در قطع ا سرباز ھ د، ام ساعت يك بعد از ظھر بود كه آنھا اجازه برآمدن از پغمان را به مقصد كابل دادن
اعت، . مردم را اذيت كردند ول، س ردم  پ تم از م اي دوس تن را سرباز ھ ازه رف ا اج ه آنھ د ب د و بع وت و جمپرگرفتن ب

 بالاي ولسوالي ما حمله كردند، آنھاتمام دارائي مارا به تاراج بردند و بعد به نبي عظيمي و  دوستمبعد وقتي كه. دادند
  .آنھا دارائي ما را به شمول چوب دستك خانه ھاي مادر كابل فروختند. قيمت نازل در كابل فروختند

  
  : واقع شده چنين توضيح داد١٠-٧-١٣٦٩بمباردمان قريه خويش را كه به تاريخ ) ت-الف( به نام شاھد ديگر

  
د٤ساعت  ان كردن ارا بمباردم ه ھاي م اره ھاي دولت قري ين .  صبح طي وا و زم ه از ھ ر سلاح ثقيل ه في ه مجرد ك ب

در .  آغاز كردند٢١ان و بيم  حملات شان را با راكت ھاي اوراگنبي عظيميشروع شد، قطعات نظامي زميني كندك 
اه دوام يافت.  تن غير نظامي كشته و تعداد ديگر زخمي شدند٣٦نتيجه  ك م ردم زخمي ھاي . عمليات براي مدت ي م

د وگر كوچ كردن ان از ل د و ھمچن ال دادن ستان انتق ه پاك ا در . شان را ب ه م د پتنگ در خان م محم ه اس سر خواھرم ب پ
  . به قتل رسيد١٩٩٠اكتوبر 
ات نظامي خسارات سنگين را متحمل شدند١٩۶ين ولسوالي در ا ن عملي ر اي .  قريه وجود دارد كه تمام شان از اث

اغ و ديگر . من پسرخواھرم به اسم پتنگ را در اين حادثه از دست دادم و مجبور به مھاجرت به پشاور شدم ا ب آنھ
  .  ديدممن تمام اين حادثات را به چشم خويش. دارائي ام را به يغما بردند

ه در تنگي وا) ب(شاھد  ار ك ه  غاظھار داشت كه حمله در يك قطعه نظامي حزب اسلامي حكمتي  جان صورت گرفت
ل. بود ار از را ه كاب شكر ايث ام ل ه را اجرا -دولت به منظور دور كردن يك گروپ حزب اسلامي به ن ن حمل ز اي گردي
ا.  كرد رددولت نجيب حمله خويش را از ولسوالي محمد آغه آغ اجرت . ز ك ه مھ ا وادار ب شتند و ي ردم را ك ا م ا ي آنھ

  . كردند
امبر ٢در  د،آنھا در ١٩٩٠ دس غال كردن ه اش د آغ سوالي محم ستاني را در ول ر كوھ احات غي ت س ه دول د از اينك ، بع

د راكت مورد اصابت بمب و  دا مي كن م ج بالاي نقاط مرتفع، كوھھاي كه ولسوالي محمد آغه را از ولسوالي پل اعل
رد. راکت قرار دادند امي نشستيم اصابت ك ه م ه ك شته ٩در نتيجه . در آن زمان يك راكت در پيش روي خان ل ك  طف

ام اجمل ٧دوتاي آنھا پسرانم يكي به نام ايمل جان . شد ه ن ود١٢ ساله و ديگري ب اله ب ان از دوست نزديك .  س ھمچن
ل .  د به قتل رسيدندسر معلم فقير خان دو پسر به نام ھاي محمد بشير و محمد جوا ه قت ه ب پنج طفل ديگر از عين قري

تم . رسيدند، اما من نام آنھا را به خاطر ندارم ا خ ا ت رديم و م اجرت ك ه زرغون شھر مھ ه قري ا ب ه م بعد از اين حادث
  .بعد از آن به خاطر سنگيني و شدت جنگ به پشاور پاكستان رفتيم. زمستان آنجا بوديم

  
  :چنين گفت) م(شاھد 

  
ا ١٩٩٠دفعتآ در دسامبر . تي كه دولت به ولسوالي ما حمله كرد، مردم سرگرم زندگي شان بودندوق ه ھاي م ا خان  آنھ

د. را از زمين و ھوا مورد حمله قرار دادند داخت مي كردن وپ ان رادرم . آنھا خانه ھاي ما را بمباردمان كرده و يا ت ب
.  بعد از ظھر بود كه اوضاع كمي بھتر شد٤ساعت . كجا رفتبراي خريدن گندم براي زمستان رفت اما نمي دانم كه 

رون شدند د ٤:٣٠ساعت .فير سلاح ثقيله خاموش شد و مردم از مغاره ھاي كه جھت حفظ جان شان رفته بودند بي  بع
  .از ظھر آنھا مرا از مرگ برادرم مطلع ساختند

تان .  به قتل رسيده استآنھا به من گفتند كه برادرم در قلعه نذير از اثر فير سلاح ثقيله من رفته و جسد او را در قبرس
داد . زرغون شھر دفن كردم زيرا در ساحه ما فشار دولت زياد بود ه تع آ ب د آغه ٢٠٠تقريب سوالي محم ه در ول  قري

ود دارد دند. وج سان ش اك يك ه خ ا ب ه ھ ن قري ه اي ارا . ھم ل ھ د، پ سته كردن اي آب را ب ال ھ ي كان اي دولت رو ھ ني
ه .  و زراعت را انفجار دادند و اشجار را قطع و به كابل بردندبمباردمان ا را وادار ب گوسفند ھا را كشته و قصاب ھ

ه . پوست كردن آنھا كرده و بعد به مردم كابل فروختند ل ب ا كيب ا را ب ه ھ ر خان ا تي ان چوب ھاي دستك ي ا ھمچن آنھ
  . تانك بسته و كشيدند و بعدآ تيرچوب ھا را به كابل فروختند

   ١٩٩٢-١٩٨٩  خشونت و بدرفتاری توسط قوای مقاومت ٥.٤
  

   نمونه بدرفتاری توسط قوای مجاھدين  ١.۵.۴
  

ای  روپ ھ داد گ ب الله، يک تع ت نجي قوط دول وروی و س اھير ش اد جم ای اتح رو ھ شينی ني ب ن ين عق الھای ب در س
ستـان اکثريت آنھا که در پاکستـان مستقر بودند و. مجاھدين ھم مرتکب جنايات شدند  حمايت نظامی و استخباراتی پاک

تند انی داش اجرين افغ الای مھ يکی از . را با خود داشتند با آرامی و معافيت عمل می کردند و کنترول قابل ملاحظه ب
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ودگلبدين حکمتـياربا قدرت ترين اينھا حزب اسلامی به رھبری  تخباراتی .  ب ورد توجه سازمان اس حزب اسلامی م
روه ھای )آی اس آی(پاکستان  رای گ ، سازمان استخباراتی که مسئول بعضی کار ھا از جمله ھدايت سی آی ای که ب

ه . مجاھدين اسلحه فراھم می کرد بود اين مجاھدين توقيف گاه ھای مخفی درپاکستان داشتند؛ اشخاص که در توقيف ب
ای  ا آنھ د و ي دين بودن ران مجاھ الف رھب ه مخ د ک اجرين بودن امل مھ د ش ی سر می بردن ر دولت ا مئوسسات غي ه ب ک

  .خارجی کار می کردند بودند
ه طور  کنجه ب ا از ش ه در آنج تند ک ای داش ا ه ھ ا و توقيف گ دان ھ ز زن ستان ني دين در داخل افغان ای مجاھ وت ھ ق

دين . سيستماتـيک استفاده می شد اه ھای مجاھ تفاده در يکی از توقيف گ در اين گزارش ما از بدرفتاری ھا و سؤ اس
اه . ل شرق افغانستـان که تحت کنترول شورای نظار بود استـناد کـرده ايمدر شما ات از توقيفگ ع تحقيق ان منب ما ھمچن

  .ھای که مربوط ديگر گروه ھای رقيب بود داريم
  

   شکنجه در زندان ھای مجاھدين٢.۵.۴
  

دا دين زن دانان مجاھ ای شوروی، اکثريت قومان رو ھ غال توسط ني ه اش ان مقاومت علي تنددر جري در بعضی . ن داش
رای  حالات آنھای که توقيف می شدند عبارت بودند از اسيران جنگی به شمول اعضای مجاھدين از گروه رقيب که ب

ز توقيف می .  تحقيق و ھمچنان به خاطر ارزش تبادله شان نگھداری ميشدند يک تعداد مجاھدين غير نظامی ھارا ني
ه مخالف سياست گروه ھای که در پاکستان بودند زن. کردند ون ک ان مظن اجرين افغ ا مھ ه در آنج تند ک دانی ھای داش

  . گروه ھای مستقر در پاکسـتان بودند نگھداری، شکنجه و در بعضی حالات اعدام می شدند
د شاور بودن دبان . حزب اسلامی حکمتـيار و حزب اسلامی خالص ھر دو دارای زندان ھای در نزديک پ سازمان دي

شريح داده استحقوق بشر بعضی از ا ا را توضيح و ت شھور . ين زندان ھ ناخته شده و م دان ھای ش ن زن يکی از اي
شکنجه به شمول لت " شمشتو بود که در آن حکمتيار زن و مرد را توقيف می کردو طبق سازمان ديدبان حقوق بشر 

ت ی گرف نظم صورت م ور م ی ط تفاده از شوک برق ديد و اس وب ش تخباراتی ". وک ای اس ازمان ھ ا س روه ھ ن گ اي
ه سازمان . ھمچنان مھاجرين افغان را اختطاف می کردند رده است ک زارش ک ان گ شر ھمچن سازمان ديدبان حقوق ب

ه خاطر ) آی اس آی(استخباراتی پاکستان  مھاجرين افغان که در بعضی موارد تھديد برای امنيت ملاحظه می شدند ب
رار که يکی از گروه ھای مجاھدين به رسميت شناخته شده  ورد شکنجه ق ق و م د تحقي  پاکستان را حمايت نمی کردن

  .در بعضی موارد توقيف شده گان از سازمان استخباراتی پاکستان به حکمتيار تسليم داده می شد. می دادند
  :بعضی از زندان ھای که توسط گروه ھای مجاھدين مستقر در پاکستان کنترول می شد شامل

ار شمشتو، تحت کنترول حزب اسلامی  حکمتيار، در کمپ مھاجرين شمشتوديگر مراکز توقيف حزب اسلامی حکمتي
تفاده (به شمول ورسک می سينی در شمال پشاور، محمد گارد در ولايت کنر، افغانستان  که ھمچنان توسط سياف اس

ور در نماي)توسط سياف نيز استفاده می شد(و باگزی در نمايندگی کورام پاکستان ) می شد د بکل ورام ، و خون دگی ک ن
  . در پاکستان که توسط حزب اسلامی خالص استفاده می شد٢که توسط سياف استفاده می شد، شمشتو شماره 

ود داول ب ا . شکنجه ھمچنان در بين گروپ ھای مختلف و قوماندانان که در داخل افغانستان بودند مت ه ب ق شھود ک طب
دان را در لجده ، مصاحبه ١٩٨٠آنھا راجع به توقيف گاه ھای مجاھدين در  روه شورای نظار زن ه، گ صورت گرفت

تند ستماتيک از . ولسوالی فرخار ولايت تخار داش ه طور سي ده  ب ه مقامات در لج د ک شان می دھ ر ن ارات معتب اظھ
  .شکنجه به حيث يک وسيله در تحقيقات از زندانی ھای امنيتی و سياسی شان در زندان استفاده می کردند

 فعال بوده اما ادعا ھای که در دوسيه ھای ما درج است شامل سال ھای ١٩٩٢-١٩٨٣ ھای اين محل توقيف در سال
  . می شود١٩٩٢ الی ١٩٨٩

  ١٩٩٢-١٩٨٩شکنجه، ظلم وبد رفتاری عليه زندانی ھا و اعدام در زندان لجده  ٣.۵.۴
  

دان  وده اظھارات شھود که توسط پروژه عدالت افغانستان مصاحبه شده و اکثريت شان خود در زن ده در توقيف ب لج
ود ری شورای نظار ب ه رھب دين . اند، نشان می دھد که امر و مسئوليت بدرفتاری ھا و خشونت در زندان متکی ب چن

ًنوع تکنيک شکنجه متکی به استفاده وسايل و امکانات معيين بود که مشخصا برای شکنجه زندانی ھا نصب شده بود 
  .ده استًو واضحا برای ھمه در ساحه قابل ديد بو

ھر . شکنجه طور سيستماتيک در اطاق ھای مخصوص که مقامات زندان به آن دسترسی داشتند صورت می گرفت
تفاده می شد  دان اس ه حيث زن ه ب ع ک ا در موق ا اينکه از آنج وده، ي کس که وابسته به نظارت يا پيشبرد زندان لجده ب

  .مطلع باشدبازديد به عمل آورده ممکن از عمل آن به حيث مرکز شکنجه 
ه  ود ک ن ب ازد اي آنچه در مورد لجده دارای اھميت است و آنرا از شکنجه در ساير زندان ھای مجاھدين متمايز می س

د نظم . آن زندان به شکل يک ساختار منظم مشابه ساختار ھای دولتی استفاده می ش شتر م شورای نظار يک اداره بي
د از سقوط دولت ساختار ت. بود نسبت به ديگر گروه ھای مجاھدين ستان بع ه دولت اسلامی افغان ا ب ًنظيمی آن متعاقب

  . جذب و حل شد١٩٩٢نجيب الله در 
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ا شد  يک چھره يا سيمای واضح شورای نظار، در مقايسه با قوماندانان محلی مجاھدين که شورای نظار جاگزين آنھ

ود از س ارت ب رد، عب ه ک شرفته آنوقتيکه ساحه کنترول خويش را در شمال شرق تقوي در شورای . اختار اداری پي
اين جنبش در زمان دولت نجيب . نظار قطعات گروھی متخصص، سلسله امر واضح، و مکالمات خوب وجود داشت

ستقر  ل م ا را در کاب ست آنھ ه توان ًالله انکشاف کرد و تدريجا لوازم و وسايل قدرت محلی را در پيش بينی با زمانی ک
ارنوالی  ًبناء سه).  واقع شد١٩٩٢ انجام در قسم که سر(کند افزايش داد  ت، س د رياست امني بيه دولتی مانن موسسه ش

دائی انکشاف اداری شورای نظار . عمومی، و زندان در لجده دست داشته بودند ا ١٩٨٣(زندان لجده در مراحل ابت ي
 می کرد تأسيس شده در يک مرحله که اين جنبش ضرورت مجادله کردن به زندانی ھای جنگ را پيش بينی) ١٩٨۴
  .بود

دانان رقيب و مجرمين  وا و قومان ه شمول دشمنان جنگ، ق ا ب دانی ھ ه از زن ودن يک طبق اين زندان برای حبس نم
ار .  سياسی و جنائی استفاده می شد ه اظھ سلط خويش در منطق ه ت ده ب ه طور افزاين د ه ب برعلاوه شھود ادعا می کنن

  .ھداری برای رقبای سياسی و نظامی ھم پيمانان مسعود شده بودقطعی می کرد، زندان لجده يک مرکز نگ
  

  :روش ھای شکنجه را که اعضای سارنوالی مستقر در لجده استفاده می کردند شامل 
  

  آويزان کردن زندانی ھا از دست شان در يک جوره حلقه آھنی که در سقف اطاق بو د
ه ًلت وکوب اکثرا توسط چوب چماق، شوک برقی، محروم نمود ا کوت ذا و خواب، محبوس کردن در اطاق ي ن از غ

ا . قلفی کـردن، سوء استفاده جنسی، شکنجه روانی، بود دانی ھ ود، زن ان اساسی شکنجه از طرف شب ب مدت و زم
د ان . مجبور بودند به صدای شکنجه گوش بدھن ده ھمچن دان لج دان، مقامات زن ستماتيک در زن رعلاوه شکنجه سي ب

افی پروسه عھده دار اعدام زندان د از سپری مراحل مختصرو ناک ه و بعضا بع دون محکم ًی ھای مشخص، بعضا ب ً
  . قضائی بودند

ود ه  . اتھام شکنجه در زندان لجده متمرکز است به يک قطعه که بنام رياست سارنوالی عمومی مسمی ب ن يک قطع اي
وداعضای رياست سارنوالی اعضای معيين . از رياست امنيت ملی شورای نظاربود ام . شورای نظار ب ه تم ن قطع اي

ق و شکنجه  مسئوليت ھا را درقبال توقيف زندانی ھای که در لجده نگھداری می شدند بود و به طور انحصاری تحقي
شکل از . را اداره می کرد روی مت ا ني اه ب اقه ٢۵يک قوماندان اردوگ ار ش دان و نظارت از ک سئول امنيت زن ر م  نف

  .افراد امنيتی از باشنده ھای محلی قريه تشکيل شده بود ديگر . بالای زندانی ھا بود
د . شھود آنھا را متھم به شکنجه نکرده اند ه اعضای بلن د ک شان می دھ دانی ھای اسبق لجده ن ناد از زن مدارک و اس

د اه بودن دان لجده آگ دانی رياست .  رتبه رھبری شورای نظار از شکنجه در زن ستقيما از قومان ارنوالی عمومی م ًس
رد ا مشوره می ک ا آنھ يم.  ًعمومی امنيت ملی ھدايت می گرفت و اکثرا ب سيم فھ د ق اع اسبق، دولت محم ر دف ، وزي

ود ستقر در لجده ب ی در .  رئيس جمھور کرزی، در آن زمان رئيس امنيت ملی شورای نظار بود م رياست امنيت مل
ز . انی ميشدندًولايت تخار مسئول دستگيری مردم بود که بعدا در زندان لجده زند ق در يک مرک دائی تحقي مراحل ابت

ل می شدند ده منتق ه لج اء يک . نگھداری زندانيان در تالقان صورت می گرفت و بعد زندانی ھا با دوسيه رسمی ب ًبن
ی ولايت  ارتباط قوی تنظيمی در بين تيم ھای لجده و تالقان وجود داشت و شھود بعضی از اعضای رياست امنيت مل

دتخار را به  ه ان ری . تحقيق در لجده دسترسی داشتند نام گرفت ام اعضای ده نف د تم شان می دھ دارک ن ارات و م اظھ
  .سارنوالی لجده در تحقيق زندانی ھا که توام با شکنجه بود شرکت داشتند

ستق ه م تند، طور ک ًيما ًتمام سارنوال ھای که در لجده به حيث تيم ليدر خدمت می کردند مستقيما در شکنجه دست داش
. دوره ھای متعدد تحقيق را اداره می کردند که در آن خود شان و پرسونل مادون شان زندانی ھارا شکنجه می کردند

از جمله تمام پرسونل در لجده سارنوال ھا بيشتر مسئوليت شکنجه را داشتند زيرا آنھا ھدايت و اداره تحقيق و توقيف 
  . آنھا شکنجه کردن يا نکردن زندانی ھا را تعيين می کردزندانی را به عھده داشتند و سر انجام تصميم

   ترور و ناپديدی اجباری افغانھا در پاکستان۵.۴.۴
  

ار ١٩٩٠ و اوايل ١٩٨٠در اواخر  ستان ک شاور  پاک ا در پ  حملات بالای يکتعداد مؤسسات غير دولتی که با افغان ھ
ان را استخدام می کردن ان افغ ه زن ای ک تًمی کردند مشخصا آنھ داد . د صورت گرف الای يک تع ان حملات ب ھمچن

ت ود صورت گرف دين ب ای مجاھ روه ھ ضی گ الف سياست بع ه مخ ان ک داران افغ نفکران و سياست م ق . روش طب
د  وم بودن گزارس حقوق بشر، آنھای که سياست رژيم سابق را حمايت می کردند تھديد ميشدند، که اکثر آنھا بزرگان ق

ه که مخالف سلطه قوماندانان  اسلامی بودند، افغان ھای که با مؤسسات غربی مانند گروپ امدادرسانی، و خانمھای ک
  .نقش و رول مسلکی شان سخت گيری را که اسلام گرا ھا ميخواستند تحميل کند نقض می کردند
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رور و ا ت دند؛ بعضی ھ ه مرگ ش ا يک تعداد رھبران و اعضای غير روحانی يا گروه ھای چپی به پاکستان تھديد ب ي
  :آنھا که مورد ھدف قرار گرفتند شامل افراد ذيل بودند. اختطاف و ناپديد شدند

شتون(افغان ملت  رای پ ی گ اما )يک حزب مل د و س ستی شعله جاوي ستان و حزب ماھوي ان افغان ی زن ، انجمن انقلاب
  ).سازمان آزادی بخش مردم افغانستان(

راربعضی از زنان که برای سازمان ھای بين المللی حقوق  ورد ھدف ق ز م د ني ار می کردن د بشر ک فتواھای . گرفتن
يدند،  ا نامناسب می پوش ه لباسھای چسپان ي ی ک رد ھر زن د می ک ر مشخص تھدي ازمانھای غي صادر شده توسط س
ارب نزديک خودش صحبت  ر اق ردان غي ا م کسانی که عطر يا روغن مو و آرايش استعمال می کردند، کسانی که ب

داد از مکاتب .  را ھمراھی می کردند يا در وسط سرک راه می رفتندکند، کسانی که عروس ًاين امر صريحا يک تع
  . دختران و زنان را در پيشاور تھديد کرد

روری : يک حادثه، قتل شاعر و سردبير معروف دين مجروح در فب يد بھاءال وان يک ١٩٨٨س ه عن ه ب  می باشد ک
د زارش می باش ن گ ه در اي ل مطالع ضيه قاب ده در حزب . ق ع ش سياری از حملات واق اطر ب ه خ ار ب اسلامی حکمتي

د تيو کول . پاکستان مسوول می باشد و نيروھايش از حمايت استخبارات نظامی پاکستان برخوردار بودن طوريکه اس
)Steve Coll ( با تکيه به افسران اداره افغان – گلبدين حکمتياريادداشت کرده، در اين دوره ISI عاملان جماعت ، 
ستانی(سلامی برادران مسلمان ا رای پاک ان عرب از )يک حزب اسلام گ سران استخباراتی سعودی، داوطلب  ١٢، اف

رد–کشور  ا حرکت می ک ....  به طور سيستماتيک و منظم به سمت نابود کردن رقبايش در بين جبھه مقاومت افغانھ
 –روشنفکران، قوماندان ھای احزاب رقيب  و قوماندان ھای سردسته اش به دفعات مجاھدين سلطنت خواه، حکمتيار

  . و ھر کسی که به عنوان رھبری قدرتمند ديگر به حساب می آمد، اختطاف کرده و می کشت
  
 ترور سيد بھاءالدين مجروح : حزب اسلامی ۵.۴.۵

  
د چن. سيد بھاءالدين مجروح ناشر مجله ماھنامه مرکز اطلاعات افغان بود که به ارتباط جنگ اطلاعات نشر می کرد

اه را ٧٠ماه قبل از ترور، مجله نتايج سروی را به نشر رسانده بود که نشان می داد   درصد پناھندگان افغان ظاھر ش
  . به جای ھر کدام از رھبران مجاھدين حمايت می کنند

يد،  شر رس دينگطبق گفته شاھدانی که با پروژه عدالت افغانستان مصاحبه کرده اند، بعد از اينکه نتايج سروی به ن  لب
د خان، رھبر حزب اسلامی با يک تعداد از قوماندان ھايش به شمول بچه کاکايش، حکمتيار  الله رحمت؛ دوست محم
ا )  باشدMajorاحتمال می رود که تحريف شده  (ميجر) Mijur( از پکتيا؛ و غلام نبی خان از پکتيا؛ ظاھر اھل پکتي

ديکی از قوماندان ھا موظف شد. جلسه ای را تشکيل داد ه کن ارش را مطالع اح ميجر.  که مجروح و ک ام جن  يک مق
ذار حکمتيارًاستخباراتی حزب اسلامی بود که مشخصا قتل ھا را به عھده داشت و  ه ميجر واگ  کار قتل مجروح را ب

  . نمود
ازه داشتميجر ينکوف اج .  يک تويوتای لندکروزر داشت و از مقامات پاکستانی برای حمل سلاح ھا به شمول کلاش

ود ) شماره پلاک(طبق گفته شاھدان مصاحبه شده در پاکستان، نمبر پليت  وم ب اين لندکروزر برای پوليس پيشاور معل
ورد ھدف مرمی ١٩٨٨ فبروری ١١مجروح در خانه اش در . و به آنھا امر داده شده بود که آن را متوقف نسازند  م

ه داد به گشت و گميجرطبق گفته شاھدان در پاکستان، . قرار گرفت ستان ادام ه در پاک ستان . ذار آزادان مسوولين پاک
  . ھرگز يک تحقيق قابل قبول برای ترور مجروح و يا ديگر افغانھايی که اينچنين کشته شدند، به اجرا نگذاشت
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